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صفحه آیینهراشکستم
تاکینههابمیرند
کینهدرونمابود!
زخمیبزرگورنگین
دستانزخمیدل
برواژههانشسته
هرواژهحرفچرکین

میآوردبیادم
آنآینهبهسنگی
صدپارهشدرفیقم
امادلمندانست

بایدگذشتازآتش
تاگرمیمحبت
معصومه مزارعیدریادهابماند

مجتبی گرگوری مطلق

*>>سینهازآتشدل،درغمجانانهبسوخت<<*
*ساقیِمیکدهومطربوپیمانهبسوخت*

*زشرارمزدهغلخونبهرگمشدفوران*
*بهمذابمبتمنگوشهیبتخانهبسوخت*


*آنقدربهرمددمنبرمسجدبهدعا*

*کهدلشیخاجلبرمندیوانهبسوخت*

*دلبهدریازدموآتشدلراکهخموش*
*ناگهانکودکاحساس،دلیرانهبسوخت*

*گلهازعاقبتمنیستکهتقدیرمناست*
*سرخوشآندلکهسرعشقبهشکرانهبسوخت*

عجبحسخوشیدارمگمانمیارمیآید

کهاینگونهدروندلنفسهموارمیآید

نمیدانمولیاینحسچنانجانمیدهدبرتن

کههراندوهجانکاهیفروریزدزپیراهن

چنانسرمستوخوشحالمتوگوییدرهواهستم

دلمدرزیرپاجاریخودمپیشخداهستم

یقینمیدانمایناحساسازآنخوابدیشببود

خودمدیدمکهماهنوبهدورازچشمعقرببود

اگرباورنمیداریتواینحالمصفارا

قدمبگذاربرقلبمببیناحساسزیبارا

ولیهرگزنزننزدکسیحرفیزخوشحالی

چراکهمارپنهاناستبهزیرگردهیقالی

بخوابانچشممستترابپوشانرازدرسینه

کهسنگبدنظرداردبهرویپاکآینه

محمود رستمی ثالث

دلیدارمپرازسوزنهانچونسازخاموشم

زنیگرزخمهامصدنالهوفریادبخروشم

منآنفرهاددورانمبهپایکوهنامردی

چوآنآشفتهخوابیکردهایندورانفراموشم

مراازشاخهعشقمجداکردندنااهلان

دگرباهیچترفندیبهخارستاننمیجوشم

درایندنیایخونریزمنداردنقطهیامید

بهتارزلفلیلایمجهانرانسیهبفروشم

بروایخضرسرگردانتووآنچشمهظلمت

بهجزجاملبعشقمدگرآبینمینوشم

منآنزندانیخویشمکهمیترسمزآزادی

کهعمریمیکشمباربلاهترابرایندوشم

چوابرمثالثامیباردملبهایخشکیده

ولیخورشیدراباظلمتمهرگزنمیپوشم

حبیب اله یاراحمدی )سفیر(

دلجداگهوارهیطفلیجداسوزاندهاند

ناکسانپرطمعرسموفاسوزاندهاند

دراطاعتازپلیدمشرکدنیاپرست

خیمههایاهلقرآنباخطاسوزاندهاند

ظالمانهنعلاسبانرامجهزکردهاند

حملهورگشتهحریمکبریاسوزاندهاند

باتعدّیراهآبتشنگانرابستهاند

همدلازیکساقیدردآشناسوزاندهاند

جانبهآتشمیکشدگویادلیازدختری

بانگاهشبرفرازنیزههاسوزاندهاند

آنقَدَرنامحرمرازندتادرجمععام

درگلویخواهریسوزونواسوزاندهاند

قرنهاشدطیولیشدآشکاراهردلی

بینهایتدورترازکربلاسوزاندهاند

لیلا دادپور

بگذار
توراابرهاببارند،

وقتيسینهامگرفته!


ابری
کهوقارشرابادنبرد؛

وبایستد،
چشمدرچشمخورشید

ببارد!
بهحسرت

درفاصلهی
انگشتانتوواشکهایمن

باراناست!
قلبترامیبوسم

کهتونرمتریباجانخاک

درسایهی
چشمانتنشستهام،

بهتلافیروزهایآفتابی

باراناست،
بیا

سرترابهسینهامبگذار!
باقیخودترابشنو

کهمیتپد!
دراینمردهیغریب

       شهناز کریمی

ازقلباینشهریوریدلبردهایبانویمردادی

ازبامسبزآسمانسرخوردهایبانویمردادی

شیواترینشعرشبیشعرتمامفصلتابستان

باشیوهاتمهتابراآزردهایبانویمردادی

رخسارهازچشماننامحرمبپوشانجانشیرینم

آخرتوگویازجملهخوبانبردهایبانویمردادی

باشیطنتهایدوابرویتنلرزانچشمدنیارا

گلدستههایشهررادیدمبرقصآوردهایبانویمردادی

زیباترینبانویمردادیبهچشمانزمینیها

ازجمعحوریهامگربرخوردهایبانویمردادی

تاآمدیغوغایشیرینیجهانمرابهوجدآورد

ازقلباینشهریوریدلبردهایبانویمردادی

آذر زمانی 

هرچندازعشقدروغینسختبیزارم

گاهییقیندارمهنوزمدوستتدارم

پیچیدهامشبدرهوایمنفخههایتو

شایدکهمندیوانهایازعشقبیمارم

گفتیبمنیکروزتنهامالمنهستی

بایدفراموشتکنمدستازتوبردارم

امشبدلمبارانیوازغمگرفته......

چشمانمنمیباردوتاصبحبیدارم

حتیتمامروزهاهمباخودمقهرم

گاهیپریشانمیشومازدستافکارم

هرچنداحساسمرابازیگرفتیتو...

هرگزنمیبخشمتورا،کردیگرفتارم

اسحاق صیدیان

مرابارقصخوشههایگندمبخوان

بیامرامرورکن،

ازسرکوهبلندآرزوهایم،

تاانتهایمرزفروریختنم،

مرادربهتشعریزمزمهکن...

عمریستدرپشتدلنوشتههایمپنهانشدهام،

سالهاستقلمممرافریادمیزند،

درمتندلگیردفترم،

بیامرااینبارتوفریادبزن،

بیاشعرهایمرابالبهایالماسگونهات،

بهاءببخشومرادوبارهباعشقبیدارکن...

درآغوشتلفظشیرینتو،

تکرارشدنلذتیداردکههمتاندارد...

مرابخوانایشمیمخوشعشق...

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفاً
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمناًروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.

کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:اشرف السادات کمانی
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فاطمه انصاری


